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 «:  فاءبحث »

 بر سه وجه می آید:  نمی باشد وحرفی است که عامل 
 عاطفه   .1

 رابطه  .2

 زائده  .3

 »فاء« عاطفه:
 »فاء« عاطفه سه مطلب را می رساند: 

 ذاک الجزاء  یوعند الّه ف    *    هَجَوْتَ محمّداً فأجبتُ عنهترتیب:  .1

َ أنْزَلَ مِنَ السّماء ماء فتَصُْبحُِ الأرضُ مُخْضَرّهً( تعقیب )بدون فاصله(:  .2  )ألمَ ترََ أنّ الّه

 ( هِ یْ عَلَ  یفَقَض ی: )فَوَکزََهُ مُوسسببیت:  .3

 »فاء« رابطه:
 : باشد می جا شش آن  رداموقرار گیرد، که  »فاء« رابط بین جوابی است که نمی تواند به عنوان شرط 

 ( ر  یقَد ء یکلُّ شَ  یفهَُوَ عَل ریبخَِ  مْسَسْکَ یَ )وَإنْ جمله اسمیه باشد:  ،جواب .1

  ( ناً یفَساء قَرِ  ناً ی لهَُ قَرِ  طانُ یْ الشّ  کنُِ یَ )وَمَن   باشد: جمله فعلیه ،جواب .2

 ( ناً ی فَساء قَرِ  ناً یلهَُ قَرِ  طانُ یْ الشّ )  فعل انشائی باشد: ،جواب .3

 فَقَد سَرَقَ أخ  لهَُ مِنْ قبَْلُ(  سْرِقْ یَ )إنْ وی باشد: فعل ماضی لفظی و معن ،جواب .4

 ( کْفَرُوهُ یُ فَلنَْ  ریمِنْ خَ  فْعَلوُایَ )وما جواب مقرون به حرف استقبال باشد:   .5
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( التهابا   لتهبُ ی  کادُ ی  یّ عل   *   لهََب لظاهُ   یفإنْ أهلکِْ فذ جواب مقرون به حرف صدرات باشد: ) .6
 کلمه »ربّ« در تقدیر است.  مورد  در این

 : نکته
نیز داخل می شود:    فله    ینیأت ی  ی»الذهمانطور که »فاء« در جواب داخل می شود، در شبه جواب 

 درهم« 
 »فاء« زائده:  

  (م  یحَمِ  ذُوقوُهُ یَ )هذا فلَْ اختلافی است، 


